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چگونه مدیریت خصوصی 
و آزمون بازسازی اعتمادایران خودرو خودروسازی را در ایران احیا می کنند؟

پــس از ســال ها انتقــاد عمومــی از 
کیفیت پایین، خدمات ضعیف و شــفافیت 
نامطلوب، ایران خودرو تلاش دارد با اتخاذ 
رویکردی تازه، جایگاه برند خود را در بازار و 
اذهان عمومی احیا کند. اما این تلاش ها تا 

چه حد می توانند موفق باشند؟
بــا نگاهی بــه داده های منتشرشــده، 
ایران خــودرو در موقعیتــی ایســتاده کــه 
بازســازی اعتمــاد مشــتریان  بــه یکی از 
فوریت های راهبردی اش بدل شــده است. 
طبق نتایج پیمایش های داخلی شــرکت، 
نزدیک بــه ۶۰ درصد مشــتریان پیشــین، 
تمایلی به تکرار تجربه خرید از ایران خودرو 
ندارند. این شــاخص که در صنعت خودرو 
معادل «شــاخص وفاداری مشــتری» در 
نظــر گرفته می شــود، زنگ خطــر مهمی 
برای هر تولیدکننده ای به حســاب می آید. 
کاهش ســهم بازار شــرکت از حــدود ۶۰ 
درصد در سال های گذشــته به کمتر از ۵۰ 
درصد در پایان ســال ۱۴۰۲ نیز مهر تأییدی 
است بر همین وضعیت. ایران خودرو دیگر 
بی رقیب نیســت و افزایش رقابت داخلی 
(با ســایپا، بخــش خصوصــی و واردات 
خــودرو) و نارضایتی مصرف کننده، فشــار 
را بــر این برند افزایش داده اســت. تحلیل 
داده های شکایات ثبت شده در سامانه های 
نظارتی، نشــان می دهد  ســه محور اصلی 
نارضایتــی مشــتریان شــامل «تأخیــر در 
تحویــل خــودرو»، «پایین بــودن کیفیــت 
قطعات» و «عدم پاســخ گویی مناســب در 
خدمات پس از فروش» اســت. بر اســاس 
داده های ارائه شــده از سوی شرکت، بیش 
از ۷۰ درصد شــکایات سال ۱۴۰۲ مربوط به 
تأخیر در تحویل خودرو و مشــکلات کیفی 
بوده اند. نرخ بازگشت خودرو به تعمیرگاه 
در ماه های ابتدایی اســتفاده نیز یکی دیگر 
از شــاخص های کیفی است که باید به آن 
توجه کــرد. هرچند ایران خــودرو به  طور 
رسمی آمار مربوط به این شاخص را منتشر 
نمی کند، ولی داده های غیررسمی از سطح 
بالای مراجعات در شــش مــاه اول پس از 
تحویل حکایت دارد. ایران خودرو در ابتدای 
ســال ۱۴۰۳ برنامه ای ســه مرحله ای را به  
عنوان نقشه راه «تحول برند» تعریف کرده 

که شامل موارد زیر است:
ارتقای کیفیت محصولات: هدف گذاری 
شــرکت، افزایش ۳۰ درصــدی کیفیت در 
پلتفرم های پرتیراژ تا پایان سال جاری است. 
به گفته مدیران، این اقدام با تمرکز بر ارتقای 
قطعات داخلی، کنترل کیفی چندمرحله ای 
و اعمــال اســتانداردهای جدیــد انجــام 

واهد شد.
 تحــول در خدمــات پــس از فروش: 
برنامه ریــزی برای کاهش ۴۰ درصدی زمان 
پاسخ گویی در نمایندگی ها و ارائه خدمات 
دیجیتــال، از  جملــه اقداماتی اســت که 
برای ارتقای تجربه مشــتری در نظر گرفته 

شده است.
افزایش شــفافیت: ارائــه گزارش های 
فصلی از شاخص های کیفی، زمان تحویل  
و عملکرد خدمات پس از فروش، بخشی از 
تلاش ایران خودرو برای افزایش شفافیت و 

بازگرداندن اعتماد عمومی است.
در کنار تمرکز بر بازار داخلی، ایران خودرو 
هدف گــذاری کرده تا  ســال ۱۴۰۷ ســهم 
صادراتی خود را ســه برابر کند. این هدف 
البته در گرو تحقق اســتانداردهای جهانی 
در حــوزه طراحی، ایمنی و خدمات پس از 
فروش است. بررســی داده های صادراتی 
ســال های اخیر نشــان می دهــد  صادرات 
ایران خودرو به کشــورهای منطقه کمتر از 
دو درصد از تولید کل شــرکت بوده است. 
برای دســتیابی به اهداف اعلام شده، تغییر 
در مدل هــای تولید، مهندســی معکوس، 
و  بین المللــی  گواهینامه هــای  دریافــت 
تقویت همکاری با شــرکای فناور خارجی 
الزامی اســت؛ الزاماتی که تاکنون  به دلایل 
مختلف (از  جمله تحریم ها و ضعف های 
نهادی) تحقق نیافته انــد. تحلیل واکنش 
کاربــران در شــبکه های اجتماعی و نتایج 
نظرسنجی های مستقل نشان می دهد  سه 
خواســته اصلی مصرف کنندگان عبارت اند 
از: «شــفافیت زمــان تحویــل»، «افزایش 
کیفیت ساخت» و «احترام در خدمات پس 
از فروش». برای مثال، در یک نظرســنجی 
تلگرامی با بیش از ۵۰ هزار مشارکت، بیش 
از ۸۵ درصد کاربــران، کیفیت را به  عنوان 
اصلی ترین عامل تأثیرگذار در خرید خودرو 

ذکر کرده اند.
از ســوی دیگــر، تحلیــل توییت هــای 
مربوط بــه برنــد ایران خــودرو در ســال 
۱۴۰۲ نشــان می دهــد  بیــش از ۶۰ درصد 
از مطالــب منتشرشــده، دارای بــار منفی 
بوده انــد؛ از  جمله تأخیر، بدقولی و گلایه از 

بی پاسخ ماندن شکایات.

صلاحیت محاکم 
در رسیدگی به اختلافات بانکی

بــا تصویب قانون جدید بانک مرکزی و به ویژه ماده ۳۵ آن، گامی نوین 
در مسیر تخصصی سازی فرایند رسیدگی به دعاوی بانکی برداشته شده 
اســت. این ماده، با ایجاد شعب ویژه رسیدگی به اختلافات بانکی، تلاش کرده 
اســت تا علاوه بر ارتقای کیفیت رسیدگی، توازن و نظم حقوقی را در مناسبات 
فنی و پیچیده بانکی برقرار کند. با این حال، پرســش هایی در زمینه صلاحیت 
محلی این شــعب، به ویژه در شــهرهای غیرپرجمعیت و فاقد شــعب ویژه، 
مطرح شده است که پاسخ مستدل به آن، نیازمند تحلیل نظریه اخیر اداره کل 

حقوقی قوه قضائیه به شماره ۸۹۷/۱۴۰۳/۷ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ است.

پرسش اساسی: دادگاه صالح در غیاب شعبه ویژه در شهرهای کوچک کدام است؟
در اســتعلام مطرح شده، ســؤال مشخص آن اســت که در صورت نبود 
شــعبه ویژه رســیدگی به اختلافات بانکی در یک شــهر کوچک، آیا دادگاه 
عمومی حقوقی محل صالح به رســیدگی است یا باید پرونده به نزدیک ترین 
شعبه ویژه (مثلا در مرکز استان) ارجاع شود؟ در پاسخ به این استعلام، اداره 
کل حقوقــی قوه قضائیه با تکیه بر بنــد «الف» ماده ۳۵ قانون بانک مرکزی 
تصریح کرده اســت: «در صورت فقدان شــعبه ویژه در شهر غیرپرجمعیت، 
رســیدگی در صلاحیت شعبه بدوی ویژه مســتقر در مرکز استان است و نه 
دادگاه عمومی حقوقی همان شهر». این نظریه در واقع مبتنی بر اصل تفسیر 
مضیــق صلاحیت دادگاه ها و عدم امکان توســعه دامنه آن به نفع محاکم 
عمومی است. به بیان دیگر، وقتی قانون گذار به صراحت فقط از شعب ویژه 
در مراکز استان ها و شهرهای پرجمعیت نام می برد، نمی توان از این سکوت 

نتیجه گرفت که دادگاه عمومی شهر کوچک نیز صالح خواهد بود.

 قیاس مع الفارق با قوانین دیگر
اداره حقوقی با استناد به تبصره ۲ ماده ۱ قانون حمایت خانواده مصوب 
۱۳۹۱، به درستی به تفاوت ســاختار صلاحیتی در قوانین دیگر اشاره و تأکید 
کرده است برخلاف قانون حمایت خانواده که صراحتا به «نزدیک ترین شعبه 
تخصصی» اشــاره کرده، در مــاده ۳۵ قانون بانک مرکــزی چنین تمهیدی 

اندیشیده نشده و بنابراین نمی توان قیاس کرد یا صلاحیت را توسعه داد.

 تحلیل حقوقی و آثار عملی نظریه مشورتی
بــا پذیرش ایــن نظریه، کلیــه دعاوی بانکی مشــمول مــاده ۳۵ که در 
شــهرهای فاقد شعبه ویژه مطرح می شــوند، باید به شعبه ویژه مرکز استان 
ارجاع شوند. این موضوع از نظر حقوقی منطقی و مستند است، اما در عمل 
ممکن اســت چالش هایی چون تراکم پرونده ها در مرکز اســتان، دسترسی 
دشوار مراجعان ساکن در شهرهای دورافتاده و افزایش هزینه های دادرسی 
غیرمســتقیم را در پی داشته باشــد. بنابراین، ضروری است در آینده نزدیک، 
قوه قضائیه با گسترش تدریجی این شعب تخصصی، دسترسی عادلانه تر به 
عدالت را تضمین کند. بر پایه نظریه شــماره ۸۹۷/۱۴۰۳/۷ اداره کل حقوقی 
قوه قضائیه و تفسیر مضیق قانون، دادگاه عمومی حقوقی شهرهای کوچک 
در رسیدگی به دعاوی بانکی مشمول ماده ۳۵، صالح نیستند. این صلاحیت 
به  صــورت اختصاصی در اختیار شــعبه ویژه بدوی مرکز اســتان قرار دارد 
و این رویه باید تا زمان توســعه ســاختار قضائی جدیــد، مورد توجه مراجع 
قضائی و دادگســتری ها قرار گیــرد. قانون گذار در مــاده ۳۵، گامی مهم در 
مســیر تخصصی سازی دعاوی بانکی برداشته است، اما اجرای مؤثر این گام، 
مستلزم آن است که دستگاه قضا، زیرساخت های انسانی و فنی این شعب را 

در سراسر کشور توسعه دهد.

به مناسبت روز کارگر و معلم
گفتن از نابرابری، شکاف طبقاتی و دشواری های معیشتی کارگران و 

ادامـه از 
صفحه

اول
معلمان، تکراری و البته ضروری  اســت. اما اصل ماجرا آنجاست که 
چرا باید حقوق طبیعی این اقشار همواره نادیده گرفته شود؟ چرا هر 
بار که صــدای اعتراض آنان بلند می شــود، با برخورد پاســخ داده 

می شود؟ و اساسا تا کی قرار است این وضعیت ادامه یابد؟
فرامــوش نکنیــم که همیــن کارگران و معلمــان، در شــکل گیری انقلاب و 
دفاع از کشــور در ســال های جنگ نقش آفرینی کردند و اکنون ســزاوار این گونه 
بی مهری و بی توجهی نیســتند. متأســفانه تاکنون هیچ گونه سیاست مشخص، 
شــفاف و پایداری بــرای تأمین حداقل معیشــت اقشــار حقوق بگیر از ســوی 
مســئولان ارائــه نشــده و مواجهه هــا همچنان مقطعــی، ســلیقه ای و باری 

به هر جهت است.
یکی از چالش های اصلی در سه دهه گذشته، محرومیت کارگران و معلمان 
از حق داشتن تشکل های صنفی مستقل و مؤثر بوده است، درحالی که تشکل ها 
و نهادهــای کارفرمایی بــدون محدودیــت فعالیت می کنند و صدای شــان در 
جلســات تصمیم گیری شنیده می شــود، کارگران و معلمان بارها به دلیل تلاش 
برای تشــکیل ســندیکا یــا اعتراض های صنفی، بازداشــت و حتــی محکوم به 
حبس شــده اند. باید تأکیــد کرد که فعالیت های صنفی، حــق مدنی بنیادین هر 
جامعه مردم ســالار است. در هیچ کشور توسعه یافته ای نمی توان یافت که فاقد 

اتحادیه های آزاد کارگری و معلمان باشد.
تلاش بــرای رفع نابرابری اجتماعــی، احقاق حقوق صنفی و دســتیابی به 
حداقلی از کرامت انسانی، فقط از مسیر سازمان یافتگی و اقدام جمعی کارگران و 
معلمان می گذرد. حق تشکیل انجمن های صنفی و سندیکاها، بخشی از حقوق 
و آزادی های مدنی تضمین شــده در قانون اساســی ایران و نیز مقاوله نامه های 

سازمان بین المللی کار است که دولت ایران نیز به آنها متعهد است.
از جمله حقوقی که باید بی هیچ اما و اگری به رسمیت شناخته شود:

-حق تشکیل نهادهای صنفی مستقل
-حق امنیت شغلی در فعالیت های صنفی

-حق برخورداری از دادرسی عادلانه و علنی
-حق برخورداری از وکیل منتخب

-حق پیگیری قضائی متعرضان به حقوق سندیکایی
-حق مشارکت در مجامع بین المللی صنفی

و مهم تر از همه، حق مشــارکت ســندیکاها در تعیین حداقل دستمزد مطابق با 
واقعیت های اقتصادی کشور.

در شــرایط کنونی، زمان آن رســیده که به برخوردها با تشکل های کارگری و 
صنفــی پایان داده شــود، کارگران و معلمان زندانی آزاد شــوند و حق اعتراض 
مسالمت آمیز در امور صنفی به رسمیت شناخته شود. احقاق این حقوق، نه تنها 
خواسته ای انسانی و قانونی است، بلکه پیش نیاز صلح اجتماعی، توسعه پایدار 

و بازگشت اعتماد عمومی به سازوکارهای رسمی کشور خواهد بود.

بازار کار زنان ایران وضعیت غیرمنتظره ای را تجربه می کند. 
داده های بانک جهانی حاکی از آن اســت که زنان کشورهای 
مسلمان و خاورمیانه کمترین میزان مشارکت در بازار کار جهان 
را دارند. از این میان، زنان ایران نسبت به زنان سایر کشورهای 
مســلمان و خاورمیانه وضعیــت بدتری را تجربــه می کنند. 
گزارش بانک جهانی نشــان می دهد نرخ مشارکت زنان ایران 
در بــازار کار فقط از عراق بالاتر اســت و برابر با افغانســتان و 
پایین تر از عربســتان و پاکستان است. از آن سو، داده های مرکز 
آمار گویای آن اســت که از جمعیت حدودا ۱۴ میلیون نفری 
بازار کار ایــران، فقط در حدود دو میلیــون و ۲۰۰ هزار نفر زن 
هستند. این رقم پایین مشارکت زنان ایران در بازار کار، به نوعی 
غیرمنتظره است؛ چراکه نه تنها باور عمومی نسبت به حضور 
زنان در اجتماع منعطف تر شده، بلکه شمار زنان تحصیل کرده 
رشــد قابل ملاحظه ای داشته است. از آن ســو، بالارفتن سن 
ازدواج و افزایش میزان طلاق سبب شده است  نیاز به استقلال 

مالی زنان بیشتر احساس شود.

تناقض عجیب در بازار کار زنان
حضور محســوس زنــان ایــران در دانشــگاه و جامعه با 
آمارهای بــازار کار همخوانی ندارد. واحد امور زنان و خانواده 
وزارت کشور اعلام کرده است که ۶۲ درصد دانش آموختگان 
دانشگاه ها زنان هســتند و معاونت امور زنان و خانواده نهاد 
ریاست جمهوری هم گزارش داده اســت بیشتر از یک چهارم 
زنان کشــور تحصیلات بیشــتر از دیپلم دارنــد. این گزارش ها 
در حالی منتشــر می شــود که آمارهای بازار کار ایران، گزارش 
غیرمنتظره ای دارد. بر اساس گزارش مرکز آمار، نرخ مشارکت 
زنــان ایران در بــازار کار حــدود یک پنجم مردان اســت و از 
جمعیــت نزدیک بــه ۱۴ میلیون نفری شــاغلان ایرانی، فقط 

حدود دو میلیون و ۲۰۰ هزار نفر را زنان تشکیل می دهند.
همچنین براساس اعلام بانک جهانی، نرخ مشارکت زنان 
ایران در بازار کار ۱۶ درصد برآورد شده است. هرچند مرکز آمار 
ایران عدد کمتری برای نرخ مشــارکت زنــان در بازار کار قائل 
بــوده و آن را حدود ۱۴ درصد می دانــد، اما همین عدد بانک 
جهانی هم به خوبی گویای وضعیت نامطلوب اشــتغال زنان 
ایرانی است. داده های بانک جهانی حاکی از آن است که نرخ 
مشــارکت زنان کشورهای مســلمان و خاورمیانه در بازار کار، 

کمترین رقم در جهان است و در این میان، نرخ مشارکت زنان 
ایرانی در بازار کار از بسیاری از کشورهای مسلمان و خاورمیانه 

پایین تر است.
بررســی مقایســه ای نرخ مشــارکت زنان ایرانــی و زنان 
کشــورهای منطقــه در بــازار کار حاکی از آن اســت که نرخ 
مشارکت زنان ایرانی در بازار کار فقط از عراق بالاتر بوده و برابر 

با افغانستان و پایین تر از عربستان و پاکستان است.
ایــن اعــداد و ارقام با بســیاری از واقعیــات جامعه ایران 
همخوانی ندارد؛ از جمله اینکه نرخ تحصیلات دانشــگاهی 
زنان کشور به  طور محسوسی افزایش داشته و با رشد فرهنگ 
عمومی، مقاومت ها نســبت به حضــور زنان در جامعه کمتر 
شده اســت. از آن سو، بالارفتن ســن ازدواج و افزایش میزان 
طلاق ســبب شــده اســت نیاز به اســتقلال مالی زنان بیشتر 
احساس شود. گذشــته از این، صعود مداوم نرخ تورم و افت 
ارزش پول ملی موجب شــده اســت که معیشــت خانوار با 
دشــواری های متعددی روبه رو شــود. اما درســت در همین 
شرایط، وضعیت بازار کار از نرخ بسیار پایین مشارکت زنان در 

اقتصاد کشور خبر می دهد.
حمید حاج اســماعیلی، کارشــناس بازار کار، این شرایط را 
غیرمنتظره می خواند و به «شرق» می گوید: تناقض عجیبی در 

بازار کار زنان وجود دارد که چندان قابل فهم نیست.
او تأکید می کند: بازار کار ایران همچنان بسیار مردسالارانه 
اســت و شمار شــاغلان مرد حدود شــش تا هفت برابر زنان 
است. از سوی دیگر، بســیاری از کارفرمایان هنوز حضور زنان 
را در بازار کار نامتعارف می دانند و تبعیض های جنســیتی در 
زمینه دســتمزد، شــرایط کار و ارتقای مقام در موقعیت های 
شغلی کاملا قابل لمس است. بنابراین احتمال دارد این فضای 
کار مردانه، زنان را نسبت به حضور در بازار کار بی انگیزه کرده 

باشد.
این کارشناس معتقد اســت نیاز جدی به بازنگری قوانین 
بــازار کار وجود دارد و دولت باید مشــوق هایی برای افزایش 

مشارکت زنان در اقتصاد در نظر بگیرد.
ســمیه توحیدلو، جامعه شــناس، اما این پدیده را عجیب 
نمی داند و به «شرق» توضیح می دهد: میزان مشارکت هر دو 
جنسیت زن و مرد در بازار کار کاهش داشته است و بسیاری از 
مردم به ســوی مشاغل غیرمولد و کاذب گرایش پیدا کرده اند؛ 

مشاغلی که در آمار رسمی اشتغال ذکر نمی شود. در این میان، 
به نظر می رســد شمار زنانی که به سمت بازارهای غیررسمی 

کار گرایش داشته اند، بیشتر است.
این جامعه شناس تأکید می کند: اساســا در بازار کار ایران، 
نوعــی بی انگیزگی، رخوت و گرایش بــه روزمزدخوری ایجاد 
شــده اســت. در طبقات پایین و دهک های درآمدی ضعیف، 
معیشت بســیاری از مردم با کالابرگ و انواع یارانه می گذرد و 
کسری بودجه خانوار از طریق کارگری روزانه و مشاغل کاذب 
جبران می شــود. گذشــته از این، با افزایــش همدلی جمعی 
در ســال های اخیر، شــمار خیریه ها افزایش پیدا کرده است و 
بســیاری برای تأمین مایحتاج خود بــه خیریه ها و اعانه روی 

آورده اند.
فاطمه عزیزخانی، عضو کمیته دســتمزد شورای عالی کار، 
از بُعد دیگری به ماجرا می پردازد و به «شــرق» می گوید: نگاه 
سیاست گذار به زنان حمایتی و نه توسعه ای بوده و مدام زنان 
را در نقش جنس ضعیف تلقی کرده است. به همین جهت، 
اصطلاحاتی مانند زنان سرپرســت خانوار و زنان بی سرپرست 
را بــاب کرده و برای این دســته از زنان، یارانه بیشــتر و کمک 
نهادهای حمایتی را در نظر گرفته است. گذشته از این، قوانینی 
مانند به ارث رسیدن مستمری پدر برای زنان مطلقه یا به ارث 
رسیدن مستمری شــوهر یا حق عائله مندی و... را وضع کرده 
است. بنابراین انگیزه کار در جامعه زنان را تضعیف کرده است.
او در ادامه می گوید: از ســوی دیگر، سیاست های بازار کار 
عموما مردانه اســت و سهمیه های اســتخدامی یا تسهیلات 
بانکــی و... معمولا بــا این پیش فــرض تنظیم شــده اند که 
مردان متقاضی کار در بازار کار هســتند و زنان باید در ســایه 
حمایت آنان باشــند. علاوه بر این، بازار رســمی کار هم نگاه 
مردســالارانه ای دارد و هنوز توانایی زنان را هم ردیف با مردان 
نمی داند و سهم زنان از کرسی های مدیریتی بسیار نازل است. 
بنابراین زنان بر حسب نیاز به مشاغل غیررسمی و کاذب روی 
آورده اند و البته همین مشاغل کاذب و غیررسمی نیز بیشتر از 
آنِ زنان دهک های پایین درآمدی اســت و زنان تحصیل کرده 

سهم ضعیفی در بازار کار ایران دارند.
مجموع این مسائل و تحلیل ها حاکی از تأثیر درخور توجه 
سیاســت های حاکم بــر وضعیت اقتصادی زنــان و تضعیف 

انگیزه آنان برای حضور در بازار کار است.

نرخ مشارکت زنان ایران در بازار کار، یک پنجم مردان و پایین تر از سایر کشورهای منطقه است 

توسعه، قربانی حمایت

گزارش نگاه

يادداشت

اقتصاداقتصاد

بازار تجهیزات پزشکی قربانی ســودجویی برخی گروه های 
خاص شده اســت. علیرضا چیذری، رئیس هیئت مدیره انجمن 
تأمیــن تجهیزات پزشــکی با اعــلام این خبر به «شــرق» گفت  
سودجویی برخی گروه های خاص باعث ورود تجهیزات پزشکی 
بی کیفیت و غیراستاندارد به کشــور شده است و می تواند برای 

بیماران خطرآفرین باشد.
رئیــس هیئت مدیره انجمن تأمین تجهیزات پزشــکی گفت: 
تأمین تجهیزات پزشکی و دارویی با رعایت صرفه و صلاح ملی 
و حمایت از حقــوق مصرف کنندگان نهایــی، یعنی هم وطنان 
عزیزمان اســت. ما معتقدیم که در این مســیر، باید به گونه ای 
حرکــت کنیم که هم نیازهای داخلی تأمین شــود و هم کیفیت 

کالاها قربانی منافع کوتاه مدت عده ای خاص نشود.
او افزود: متأســفانه در برخی دوره ها شاهد بودیم که منافع 
گروهی خاص بر تأمین واقعی نیازهای مردم غلبه کرد و تجهیزات 
کم کیفیت یا فاقد اســتاندارد بین المللی به بازار تزریق شد. این 
رفتارها ضربه مستقیمی به نظام سلامت کشور و اعتماد عمومی 
وارد می کند. ما در انجمن تأمین تجهیزات پزشــکی، خود را در 
خط مقدم دفاع از حقوق موجه تأمین کنندگان، بیماران و ارتقای 

نظام سلامت می دانیم.
رئیس هیئت مدیره انجمن تأمین تجهیزات پزشکی در تشریح 
اینکه در روزهای اخیر خبرهایی درباره مذاکرات برخی هیئت های 
دیپلماتیک چینی با وزارت بهداشت درباره همکاری های مشترک 
در حوزه سلامت شنیده می شــود و تأثیر ورود تکنولوژی چینی 
بر بازار تجهیزات پزشــکی ایران گفت: ما این تحولات را فرصت 
طلایی می دانیم. همکاری با چینی ها به معنای انتقال تکنولوژی 
روز، توسعه زیرساخت های تولید داخلی و ارتقای سطح تحقیق 
و توســعه در کشــور خواهد بود. چین امروز یکی از قدرت های 
اصلی در صنعت سلامت جهان است و تعامل با آنها می تواند 

کشور ما را به مدار بالاتری از توانمندی برساند.
او تأکیــد کــرد: اما این فرصــت در صورتی مفید اســت که 
مدیریت درســتی بــر آن حاکم باشــد. اگر بــدون برنامه ریزی 

دقیــق، صرفــا تکنولــوژی را دریافت کنیم اما بســتر توســعه 
دانش بنیــان داخلــی را ایجاد نکنیــم، ممکن اســت فقط به 
مونتاژکار تبدیل شــویم. حمایت از مردم و نظام سلامت ایجاب 
می کنــد که این فرصت طلایی به درســتی و با نــگاه بلندمدت 

هدایت شود.
چیذری همچنین در پاســخ به اینکــه انتقاداتی درباره روند 
تولیدات مونتاژی در ســال های گذشته مطرح شده است، تأکید 
کرد: در سال های اخیر به دلیل تحریم ها و نبود شفافیت، برخی 
تأمین کنندگان قطعات پراکنــده را از چین وارد کردند و با مونتاژ 
اولیه و ســطحی، محصولاتی را به نام «ساخت ایران» وارد بازار 
کردند. ما مشکلی با مونتاژ نداریم؛ مونتاژ در بسیاری از کشورهای 
پیشــرفته بخش مهمی از زنجیره تولید است. اما مشکل زمانی 
بروز می کند که این فرایند با هدف سوءاســتفاده از تســهیلات و 
حمایت های تولید داخلی، غیرواقعی جلوه داده می شــود. مثلا 
ما به تکنولوژی ساخت سی تی اسکن در بالاترین کیفیت به کمک 

یکی از بزرگ ترین سازندگان جهانی چین دست یافتیم.
چیــذری در ادامه گفت: ایــن رفتارها، علاوه بــر واردآوردن 
آســیب جدی بــه اعتماد عمومی، موجب شــد  ســرمایه های 
ملی به جــای تقویت تولیــد واقعی، صرف بازی هــای تجاری 
شــود. بــا ورود تکنولوژی هــای بــه روز چینی و شفاف ســازی 
فرایندهــا، امیدواریــم بســاط این گونــه اقدامات ســودجویانه 
تولیدکننده نماهــا جمع  و نظام ســلامت کشــور از این رهگذر 
منتفع شود. وقتی شــرکتی در چین مجوز و استاندارد صادرات 
و CE دارد، مطالعــه مجدد بالینی دســتگاه ها برای ارائه مجوز 
مونتــاژ آنها یعنی ســنگ اندازی در فرایند تأمیــن و فراری دادن 

شرکت های خارجی.
عضــو هیئت مدیــره انجمن تجهیــزات پزشــکی و دارویی 
همچنین توضیح داد: برخی تولیدکنندگان داخلی تکنولوژی های 
فنی کشــور را به بهانه ســرمایه گذاری مشترک به خارج منتقل 
می کننــد و این یک نگرانی کاملا جدی اســت. اگــر این فرایند 
درست مدیریت نشود، ممکن است ما به سادگی مالکیت معنوی 

و دانش فنی ســخت به دســت آمده را از دست بدهیم. اگر در 
پروژه های مشترک تولید، ارزآوری برای کشور محقق نشود و فقط 
تکنولوژی و دانش داخلی به کشورهای دیگر منتقل شود، این به 

معنای فراری دادن سرمایه علمی این سرزمین است.
او تأکید کرد: ما بارها شاهد بوده ایم که در معاملات سهام و 
خرید شرکت های دارویی و تجهیزات پزشکی، میلیاردها تومان 
و دلار جابه جا شــده اما سودی واقعی به کشور بازنگشته است. 
این یک خیانت آشــکار به بیت المال و دانشمندان ایرانی است. 
به خصــوص که معاملات دارو و تجهیزات پزشــکی مشــمول 
تحریم ها نیســتند و به راحتی می تــوان ارز حاصل از صادرات را 
از طریق تهاتر با کالاهای اساســی مانند دارو، گندم و گوشت به 

کشور بازگرداند.
چیذری گفت: بر این اساس، مجلس شورای اسلامی و سایر 
نهادهای قانون گذار موظف اند با الهام از این اســناد بالادستی، 
بــرای جلوگیری از انتقــال غیرمدبرانه فناوری هــای داخلی به 
خارج از کشور، قوانین بازدارنده و جرم انگاری دقیق وضع کنند. 
خــروج دانش فنی یا واگــذاری تکنولوژی های ملــی به بهانه 
سرمایه گذاری مشــترک، بدون تضمین ارزآوری واقعی یا بدون 
ایجاد ارزش افزوده در داخل، مصداق آشکار تضییع سرمایه ملی 

و خیانت به آینده کشور است.
او در پایان پیشــنهاد داد: در همین راســتا، پیشنهاد می شود 
بــا همــکاری وزارت بهداشــت، معاونــت علمــی و فناوری 
ریاست جمهوری و مجلس شــورای اسلامی، یک «کمیته ملی 
صیانت از دارایی های فناورانه حوزه ســلامت» تشــکیل شود. 
این کمیته با مأموریت نظــارت بر قراردادهای انتقال تکنولوژی، 
تضمین ارزآوری واقعی، صیانت از مالکیت معنوی و پیشگیری 
از خروج بی بازگشــت فناوری های ملی، می تواند نقش مهمی 
در حفاظــت از دســتاوردهای علمی کشــور ایفا کنــد. تدوین 
چارچوب های حقوقی شــفاف برای معامــلات بین المللی در 
حوزه ســلامت و الزام به تهاتر ارزی با کالاهای ضروری از دیگر 

وظایف مهم این کمیته خواهد بود.

درباره واردات تجهیزات پزشکی غیراستاندارد هشدار 
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